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دولت‌ها و مسئله 
توسعه اجتماعی

از  یکـی  همـواره  اجتماعـی  توسـعه 
چالش‌هـای بـزرگ دولت‌هـا بـوده اسـت، 
امـا آیـا واقعـاً دولت‌ها بایـد مسـئول اصلی 
ایـن فراینـد باشـند؟ در دهه‌هـای پـس از 
جنگ جهانـی دوم، فهم جدیدی از توسـعه 
اجتماعـی شـکل گرفت کـه ابعـاد مختلف 
اجتماعـی  فرهنگـی،  زیسـت‌محیطی، 
ایـن  را شـامل می‌شـد.  و سیاسـی آن 
تغییـرات مفهومی موجب شـد کشـورهای 
جنـوب جهانـی نیـز اولیـن برنامه‌هـای 
توسـعه اجتماعـی خـود را بـر مبنـای این 
درک جدیـد آغـاز کننـد. تفکـر یادشـده، 
به‌رغـم آنکـه ریشـه‌هایی در سیاسـت‌های 
رفاه اجتماعی کشـورهای غربی داشـت، در 
عمل تنها پس از جنگ جهانـی دوم به‌طور 

جـدی در دسـتور کار قـرار گرفـت.
در ابتدا، دولت‌ها نقشـی پیشـرو در توسعه 
اجتماعـی داشـتند و انتظـار می‌رفـت کـه 
مسـئولیت اصلـی در ایـن زمینـه بـر عهده 
آن‌ها باشـد. به‌ویـژه در کشـورهای در حال 
توسـعه، این باور که دولت‌ها بایـد در رأس 
فرایند توسـعه اجتماعی قرار گیرند، بسـیار 
قـوی بـود. بـا ایـن حـال، فعـالان مدنـی و 
جامعه‌شناسـان به سرعت نسـبت به تمرکز 
بیـش از حـد قـدرت در دسـت دولت‌هـا 
هشـدار دادند و بر ضرورت مشارکت جامعه 
در روند توسـعه تأکید کردنـد. آن‌ها معتقد 
بودنـد کـه توسـعه اجتماعـی بایـد شـامل 
همکاری‌های گسـترده‌تر و مشـارکت مردم 

در تصمیم‌گیری‌هـا باشـد.
در دهـه 1980، بـا گسـترش ایده‌هـای 
مبتنـی بـر بـازار آزاد و تقویـت اقتصادهای 
بازارمحـور، دولت‌هـا از نقش کلیـدی خود 
در توسـعه اجتماعـی بـه میـزان زیـادی 
فاصلـه گرفتنـد. سـازمان‌های بین‌المللـی 
نظیـر صنـدوق بین‌المللـی پـول و بانـک 
جهانـی در ایـن دوره برنامه‌هـای تعدیـل 
سـاختاری را بـرای کشـورهای در حـال 
توسـعه به‌ویـژه کشـورهای بدهـکار اجـرا 
کردند. ایـن برنامه‌ها اغلـب دولت‌ها را ملزم 
می‌کردند کـه هزینه‌هـای اجتماعی خود را 
کاهش دهنـد و به‌جـای آن، سیاسـت‌های 
اقتصـادی بازارمحـور را پیاده‌سـازی کنند. 
چنین تغییراتی باعث تضعیف بیشـتر نقش 
دولت‌ها و افزایـش نهادهـای غیردولتی در 

فراینـد توسـعه اجتماعی شـد.
به‌طـور  اگرچـه  گفته‌شـده،  تحـولات 
مسـتقیم چالش‌هایـی بـزرگ در مسـیر 
توسـعه اجتماعی پدید آورد، امـا همچنین 
انگیـزه‌ای بـرای بازنگـری و احیـای دوباره 
ایـن فرایند شـد. در دهـه 1990، سـازمان 
ملـل متحـد و دیگـر نهادهـای بین‌المللـی 
به‌دنبـال یافتـن راه‌هایـی بـرای احیـای 

توسـعه اجتماعـی بودنـد. 
هم‌اکنـون، دیگـر تنهـا دولت‌هـا فعـالان 
ایـن عرصـه نیسـتند، بلکـه سـازمان‌های 
غیردولتـی، مؤسسـات بین‌المللـی و حتـی 
شـرکت‌های تجاری از مشـارکت بیشـتری 
در پروژه‌های توسعه اجتماعی برخوردارند. 
ایـن تغییـرات در مسـیر توسـعه اجتماعی 
بـه رویکـردی التقاطـی و کثرت‌گـرا منجر 
شـده کـه در آن، دولت‌هـا بـه همراه سـایر 
نهادهـا از جمله سـازمان‌های غیرانتفاعی و 
جامعـه مدنـی، در پیشـبرد اهداف توسـعه 
اجتماعی مشارکت دارند. در نهایت، اگرچه 
رویکردهـای مختلفـی در زمینـه توسـعه 
اجتماعـی وجـود دارد، هنـوز هیـچ توافقی 
درخصوص بهترین اسـتراتژی‌ها و ابزارهای 
اجرایـی بـرای تحقـق ایـن اهـداف حاصل 
نشـده اسـت. امـا یـک نکتـه مسـلم اینکه 
نبایـد نقـش دولت‌هـا در توسـعه اجتماعی 
به‌طور کامـل نادیده گرفته شـود، بلکه باید 
در چارچـوب یـک همـکاری گسـترده‌تر با 
سـایر نهادهـا و بخش‌هـا، نقشـی فعـال و 

سـازنده داشـته باشند.

چگونه می‌توان با سرمایه‌گذاری‌های هدفمند اجتماعی، رفاه پایدار مردم را ارتقا داد؟ توسعه اجتماعی، فراتر از کمک‌های مقطعی، به‌دنبال تغییرات برنامه‌ریزی‌شده و چندوجهی است که زندگی جوامع را به‌سوی بهزیستی 
دائمی هدایت می‌کند. این مفهوم، با تلفیق ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیســت‌محیطی، راهی نوین برای پیشــرفت جوامع ارائه می‌دهد. در جهانی که در آن نابرابری‌ها و چالش‌هــای اجتماعی روزبه‌روز پیچیده‌تر 

می‌شود، توسعه اجتماعی به‌عنوان رویکردی جامع، امیدبخش و عملی برای ایجاد تغییرات پایدار مطرح است.
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مفهوم توســعه اجتماعــی، با وجــود تعاریف متعدد 
و دیدگاه‌های متنــوع، یکــی از پویاترین حوزه‌های 
نظری و عملی در جهــان امروز اســت. این مفهوم، 
نه‌تنها به ارتقای رفاه مردم می‌پردازد، بلکه با نگاهی 
چندوجهــی ابعاد اقتصــادی، اجتماعی، فرهنگی، 
سیاســی و زیســت‌محیطی را درهــم می‌آمیــزد. با 
این حال، فقدان یک تعریف اســتاندارد، چالشــی 

همیشگی در این حوزه بوده است. ما در اینجا 
توســعه اجتماعی را به‌عنوان فرایندی 

برنامه‌ریزی‌شــده بــرای تغییــر 
اجتماعــی تعریف می‌کنیــم که با 

تمرکز بر رفاه کلی مردم، به‌دنبال تحولی 
پایدار و پویاست. 

این تعریف، بــا وجود محدودیت‌هــا، به‌اندازه کافی 
جامعیت دارد تا جنبه‌های کلیدی توسعه اجتماعی 
را در بر بگیرد. توسعه اجتماعی، برخلاف رویکردهای 
ســنتی متمرکز بر کمک‌های فوری، به‌دنبال ایجاد 
تغییرات ساختاری اســت که نتایج آن در بلندمدت 
نمایان می‌شــود. ایــن فرایند با تأکید بر مشــارکت 
مردمی، هماهنگی بین نهادهای مختلف و استفاده 
از استراتژی‌های عملی، به‌عنوان راهکاری مؤثر برای 
بهبود کیفیت زندگی شــناخته می‌شود. برای درک 
بهتر این مفهوم، لازم اســت جنبه‌هــای کلیدی آن، 
از ماهیت پویا تا تعهد به رفــاه اجتماعی، به‌تفصیل 

بررسی شود.

ماهیت پویای توسعه اجتماعی
توســعه اجتماعی، برخلاف رویکردهای ایستا مانند 
خدمات رفاهی کوتاه‌مــدت، بر تغییــرات تحولی و 
بلندمدت تأکید دارد. خدمات رفاهی سنتی، اغلب 
رابطه‌ای یک‌طرفه میان ارائه‌دهنده و دریافت‌کننده 
ایجاد می‌کنند و به ریشه مشکلات نمی‌پردازند. برای 
مثال، توزیع کمک‌های نقدی یا مواد غذایی، اگرچه 
در کوتاه‌مــدت نیازهــای فوری را برطــرف می‌کند، 
اما نمی‌تواند مشکلات ســاختاری مانند فقر مزمن، 

بیکاری یا نابرابری آموزشی را حل کند. 
به همین ترتیب، مــددکاری حرفه‌ای نیز گاه به ارائه 
مشاوره‌های مقطعی محدود می‌شود که فاقد تداوم 

لازم برای ایجاد تغییر پایدار است. 
ایــن رویکردها، حــس تــداوم و پیشــرفت نهفته در 
مفهوم توسعه اجتماعی را منتقل نمی‌کنند. توسعه 
اجتماعی، بــا تمرکز بــر فرایندهای پویــا، به‌دنبال 
ایجاد تغییرات بنیادی در جهت بهبود پایدار شرایط 
اجتماعی است. توسعه، نیازمند تعهد طولانی‌مدت 
و همکاری بین بخش‌های مختلــف جامعه از جمله 
دولت، سازمان‌های غیردولتی، جوامع محلی و حتی 

بخش خصوصی است. 
بــرای نمونــه، برنامه‌هــای آموزشــی بلندمدت که 
مهارت‌هــای شــغلی را به افــراد کم‌درآمــد آموزش 
می‌دهنــد، نه‌تنها بــه بهبــود وضعیــت اقتصادی 
افراد کمک می‌کننــد، بلکه با افزایــش توانمندی، 
بــه توســعه کل جامعــه منجــر می‌شــوند. چنین 
برنامه‌هایــی، با ایجــاد فرصت‌های برابــر و تقویت 
زیرساخت‌های اجتماعی، نمونه‌ای از پویایی توسعه 
اجتماعی هســتند. علاوه بر این، توسعه اجتماعی 
از رویکردهــای خیریه‌ای قدیمی که صرفــاً به ارائه 
کمک‌های فــوری اکتفا می‌کننــد، فاصله می‌گیرد 
و به‌جای آن، بر توانمندســازی و خودکفایی افراد و 

جوامع تمرکز دارد.

پیشرفت، محور تغییر اجتماعی
توســعه اجتماعی، تغییر را به‌صورت پیش‌رونده و رو 
به جلو می‌بینــد. برخلاف دیدگاه‌هــای تاریخی که 
تغییرات اجتماعی را پس‌رفت از یک »عصر طلایی« 
می‌دانســتند، متفکران مدرن، از رنســانس تا عصر 
روشــنگری، تغییر را مسیری به‌ســوی رفاه، دانش و 

تمدن پیشرفته‌تر تعریف کرده‌اند.
فرایند توسعه شامل سه مرحله کلیدی است: شرایط 
اولیه که نیازمند تغییر است، فرایند تغییر که از طریق 
مداخلات هدفمند انجام می‌شود و تحقق اهداف که 
به بهبود شرایط اجتماعی منجر می‌شود. در عمل، 
توســعه اجتماعی از طریق پروژه‌ها و سیاســت‌های 

تدریجی به اجرا درمی‌آید که به‌جای تضاد انقلابی، 
بر اصلاحــات فزاینــده تمرکــز دارند. بــرای مثال، 
پروژه‌های توسعه روســتایی که زیرساخت‌های آب، 
بــرق و حمل‌ونقــل را بهبــود می‌بخشــند، به‌تدریج 
کیفیت زندگــی را ارتقــا می‌دهند. ایــن پروژه‌ها، با 
ایجاد دسترســی بــه منابــع و خدمات اساســی، به 
کاهش شکاف بین مناطق شهری و روستایی کمک 

می‌کنند. 
البته این بــه معنای نادیــده گرفتــن بی‌عدالتی‌ها 
نیســت. فعال‌گرایــی مدنــی، به‌عنــوان بخشــی 
جدایی‌ناپذیر از توســعه اجتماعی، نقشــی کلیدی 
در بــه چالــش کشــیدن ســاختارهای قــدرت ایفا 
می‌کند. فعالان مدنی، با ســازمان‌دهی اعتراضات، 
آگاهی‌بخشــی عمومی یا لابی‌گری برای اصلاحات 
قانونــی، می‌تواننــد فشــار لازم را بــرای تغییــرات 

ساختاری ایجاد کنند. 
این رویکرد، تضاد را به‌عنوان ابــزاری برای تغییر 
معنــادار بــه کار می‌گیرد، امــا توســعه اجتماعی 
به‌طور کلی از طریق مداخــات تدریجی و عملی 
به اهــداف خــود دســت می‌یابــد. بــرای نمونه، 
جنبش‌های حقوق زنان در بســیاری از کشــورها، 
با ترکیب فعال‌گرایی و سیاســت‌گذاری تدریجی، 
به بهبود دسترســی زنان به آمــوزش و فرصت‌های 

شغلی منجر شده‌اند.

چندوجهی بودن توسعه اجتماعی
توسعه اجتماعی فراتر از یک بعد خاص و دربرگیرنده 
ابعــاد اقتصــادی، اجتماعی، سیاســی، فرهنگی و 
زیست‌محیطی است. این چندوجهی بودن، به‌ویژه 
در ســرمایه‌گذاری‌های اجتماعی که رفاه اجتماعی 
را تقویت می‌کنند، نمود می‌یابد. جیمز میجلی، سه 
اصل کلیدی را برای این فرایند تعریف کرده اســت: 
هماهنگــی مداخــات اجتماعــی بــا فعالیت‌های 
اقتصادی، پایداری سیاست‌های اقتصادی در جهت 
رفاه اجتماعــی و نقش سیاســت‌های اجتماعی در 

حمایت از توسعه اقتصادی. 
برای مثــال، برنامه‌های حمایت از کســب‌وکارهای 

کوچک در مناطق محروم، نه‌تنها به رشــد اقتصادی 
کمک می‌کننــد، بلکه با ایجاد فرصت‌های شــغلی، 
نابرابری اجتماعی را کاهــش می‌دهند. این اصول، 
ســرمایه‌گذاری اجتماعی را به ابزاری قدرتمند برای 

تحقق اهداف توسعه اجتماعی تبدیل می‌کنند. 
علاوه بر این، توســعه اجتماعی بــه هماهنگی بین 
بخش‌های مختلف نیاز دارد. یک پروژه توسعه شهری 
ممکن است شامل بهبود زیرساخت‌ها )اقتصادی(، 
ارائه خدمات آموزشــی )اجتماعــی(، ترویج فرهنگ 
مشارکت مدنی )فرهنگی( و حفاظت از منابع طبیعی 

)زیست‌محیطی( باشد.
 این رویکرد یکپارچه، تضمیــن می‌کند که تغییرات 
در یک بُعد، به تقویت ســایر ابعاد منجر شــود. مثلًا 
ایجاد پارک‌های شهری نه‌تنها به بهبود محیط زیست 
کمک می‌کند، بلکه با فراهم کردن فضاهای عمومی، 
تعامــات اجتماعــی و ســامت روانی شــهروندان 
را تقویــت می‌کند. ایــن چندوجهی بودن، توســعه 
اجتماعی را از رویکردهــای تک‌بعدی متمایز و آن را 
به راهکاری جامع برای چالش‌های پیچیده امروزی 

تبدیل می‌کند.

مداخله‌گری هدفمند
توســعه اجتماعی، برخلاف تصوراتی که اصلاحات 
اجتماعــی را نتیجــه طبیعــی فعالیت‌های بــازار یا 
نیروهای تاریخی می‌دانند، بر مداخله هدفمند تأکید 
دارد. رفاه مردم، محصول تلاش‌های برنامه‌ریزی‌شده 
از طریق پروژه‌ها، سیاســت‌ها و استراتژی‌هاســت. 
این مداخلات، توســط بازیگران متنوعــی از جمله 
افراد، سازمان‌های غیردولتی، جوامع محلی، بخش 
خصوصی و دولت‌ها اجرا می‌شود. برنامه‌های توسعه 
بین‌المللی مانند اهداف توسعه پایدار سازمان ملل 
با همکاری دولت‌ها و سازمان‌های محلی، به کاهش 
فقر، بهبود دسترســی به آمــوزش و ارتقــای برابری 
جنســیتی کمک کرده‌اند. این اقدامات در ســطوح 
مختلف از خانواده تا جامعه جهانــی، به ارتقای رفاه 

منتهی می‌شوند. 
علاوه بر ایــن، توســعه اجتماعــی بــا بهره‌گیری از 

اســتراتژی‌های عملی، 
پروژه‌های متنوعی مانند آموزش 

حرفه‌ای، حمایت از تعاونی‌های کشــاورزی، ایجاد 
مراکز بهداشتی و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال را 
در بر می‌گیرد. این استراتژی‌ها، با تکیه بر ارزش‌ها و 
ایدئولوژی‌های مختلف، از فردگرایی تا جمع‌گرایی، 

به اهداف توسعه اجتماعی شکل می‌دهند. 
در برخی کشــورها رویکردهای دولت‌گرا نســبت به 
توسعه اجتماعی، منجر به ایجاد سیستم‌های تأمین 
اجتماعی جامــع شــده‌اند، در حالی کــه در دیگر 
مناطق، تمرکز بر ابتکارات محلی و مشارکت مردمی 
بوده است. این تنوع در رویکردها، توسعه اجتماعی را 
به حوزه‌ای انعطاف‌پذیر و سازگار با نیازهای مختلف 

جوامع تبدیل کرده است.

نقش مولدگرایی
توســعه اجتماعی، با تمرکز بر ســرمایه‌گذاری‌های 
اجتماعی، نقشی مولد در اقتصاد ایفا می‌کند. این 
ســرمایه‌گذاری‌ها، نه‌تنها به نفع افــراد و خانوارها، 
بلکه به ســود کل جامعه عمل می‌کنند. برای مثال، 
برنامه‌های آموزشــی کــه مهارت‌هــای دیجیتال را 
بــه جوانان آمــوزش می‌دهند، به افزایــش بهره‌وری 
اقتصــادی، کاهــش بیــکاری و تقویــت نــوآوری 

می‌انجامند.  
اگرچــه مفهوم توســعه مولدگــرا در سیاســت‌های 
اجتماعــی کمتر مــورد توجــه قــرار گرفتــه، اما در 
ســال‌های اخیر توجه فزاینده‌ای به آن شــده است. 
این رویکرد با تقویت مشارکت اقتصادی و اجتماعی، 
تحقق اهداف توسعه پایدار را تسهیل می‌کند. علاوه 
بر ایــن، ســرمایه‌گذاری‌های اجتماعــی می‌توانند 
اثرات چندگانه‌ای داشته باشند؛ ساخت مدرسه در 
یک منطقه محروم، نه‌تنها به آموزش کودکان کمک 
می‌کند، بلکه با ایجاد مشاغل محلی، افزایش آگاهی 
اجتماعی و تقویت اقتصاد منطقه، توسعه کلی را به 

همراه می‌آورد.  
این اثرات چندگانه، توســعه اجتماعــی را به ابزاری 

چگونه راهبردهای چندگانه می‌توانند جوامع را به سمت رفاه دائمی هدایت کنند؟

سرمایه‌گذاری اجتماعی کلید رفاه پایدار


